
مهاجر سرزمین آفتاب
«وطن پرستى جزئى از آیین سنتى مکتب شینتو است؛ چیزى فراتر از علاقه به زادگاه. 

علاقه اى از جنس عشق به مادر. حالا که بزرگ تر شده بودم و به پایۀ اول مى رفتم، از شنیدن 
اسمم و معناى آن بیشتر لذت مى بردم. کونیکو، فرزند وطن. وقتى هم کلاسى ها صدایم مى زدند 
کونیکو، احساس شیرینى آمیخته با غرور پیدا مى کردم. گویى فقط من و دخترانى چون 
من که اسمشان کونیکوست، فرزند وطن هستیم و بقیه غریبه اند. پرچم کشورم را 
مثل اسمم دوست داشتم. روى میز چوبى هر کلاس یک پرچم گذاشته بودند. 
معلم پایۀ اول مى گفت اولین جایى که خورشید در بامداد زودتر از هر جاى 
دیگر در کرة زمین طلوع مى کند و به مردم سلام مى دهد، سرزمین ماست: 
کشور خورشید تابان. و من که به ماهى قرمز و لباس کیمونوى قرمز و 
شکوفه هاى قرمز علاقه داشتم، از دیدن دایرة توپرُ و قرمزرنگ پرچم که 

نماد خورشید است، ذوق زده مى شدم و شادى مى دوید زیر پوستم.» 
براى خیلى از ما، ژاپن در حد نام کشورى است که در نقشه پیدایش 
مى کنیم، اما براى خانم کونیکو یامامورا زادگاه و سرزمین مادرى است؛ 
بانویى که در زندگى شگفت انگیز خود عشق را در نگاه یک مسلمان 
ایرانى جست وجو کرد و همه چیز براى او دگرگون شد. کتاب «مهاجر 
سرزمین آفتاب»، که به کوشش حمید حسام و مسعود امیرخانى 
یامامورا، یگانه مادر  اثرى است که خاطرات کونیکو  تدوین شده، 

شهید ژاپنى در ایران را به مخاطبان عرضه مى دارد. 
در مقدمۀ اثر، حمید حسام در مورد آشنایى با یامامورا و نگارش 
کتاب خاطراتش این گونه مى نویسد: «مردادماه سال 1393 با 
گروهى نه نفره از جانبازان شیمیایى براى شرکت در مراسم 
سالگرد بمباران اتمى هیروشیما به ژاپن دعوت شدیم. در 
فرودگاه امام خمینى(ره)، بانویى محجبه با سیماى شرقى، 
به عنوان مترجم گروه، به ما معرفى شد. این سفر سرآغاز 
آشنایى من با کونیکو یامامورا بود. او در مسیر طولانى 
پرواز دبى - توکیو بیشتر قرآن مى خواند و گاهى با 
زبان ساده و تا حدى نامأنوس خاطراتى براى من 
جانبازان  دیدار  هنگام  ژاپن،  در  مى کرد.  تعریف 
شیمیایى و بازماندگان بمباران اتمى هیروشیما، 
گوشم به سرفه هاى جانبازان بود و چشمم به 
کونیکو یامامورا که حرف هاى دو گروه را براى 
هم ترجمه مى کرد و گاهى قطره اشکى از 
گوشۀ چشمانش جارى مى شد و عطش مرا 
بیشتر  زندگى اش  داستان  شنیدن  براى 
مى کرد. من تا آن زمان نمى دانستم که 
او یگانه مادر شهید ژاپنى در ایران 

است.» 
وى مى افزاید: «از همان سال، همواره 
یگانه  این  زندگى  نگارش  اندیشۀ 
بود.  کرده  مشغول  را  ذهنم  بانو 
شخصى ام،  قاعدة  طبق  بنابراین، 

پیش از مصاحبه ها، طریق 
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مصاحبت و همراهى با راوى را پیش 
گرفتم و طى هفت سال به هر بهانه و 

در هر دیدار، نقبى به دنیاى درونى اش زدم 
تا در اتفاقات و حادثه ها نمانم. سرانجام هم 
پذیرفت که اسرار ناگفتۀ زندگى اش را بازگو 

کند.»
است  داشته  اظهار  نیز  یامامورا  کونیکو 
زیادى  افراد  فرزندش  شهادت  از  پس  که 
خواستار نوشتن خاطرات وى بوده اند، اما از 
میان آنان، حمید حسام توجه و اعتماد او 
را برانگیخته و اکنون کتاب مهاجر سرزمین 
آفتاب داستان پرفراز و نشیب زندگى وى را 

از کودکى تا زمان حال دربردارد.
اهل  و   1340 سال  متولد  حسام  حمید 
جوانى  در  که  وى  است.  همدان  شهر 
سابقۀ حضور در جبهه هاى نبرد را داشته، 
در آثار خود غالباً راوى وقایع دوران جنگ 
بوده است. از کتاب هاى او مى توان به «آب 
هرگز نمى میرد» و «خداحافظ سالار» اشاره 
کرد. مسعود امیرخانى هم نویسنده اى توانا 
با علاقه هاى متنوع است که تاکنون آثارى 
خواندنى چون «اندوه جنگ» و «دردسر» را 

به انتشار رسانده است. 
در کتاب مهاجر سرزمین آفتاب، زندگى 
خانم یامورا را از کودکى تا میان سالى پى 
او تحت  مى گیریم، و شرح رشد و نمو 
مردى  با  آشنایى اش  بودایى،  تعالیم 
آمدن  دنیا  به  او،  با  ازدواج  و  مسلمان 
سوزناك  شهادت  بالاخره،  و  فرزندش 
دنبال  یک  به  یک  را  دلبندش  فرزند 
تحسین  مورد  کتاب  این  مى کنیم. 
حضرت آیت االله خامنه اى قرار گرفته و 

متن تقریظ ایشان به این شرح است:
این  پرجاذبۀ  و  پرماجرا  «سرگذشت   
شیواى  و  رسا  قلم  با  که  دلاور  بانوى 
جداً  است،  یافته  نگارش  حسام  حمید 
خواندنى و آموختنى است. من این بانوى 
سال ها  را  او  بزرگوار  همسر  و  گرامى 
پیش در خانه شان زیارت کردم. خاطرة 
آن دیدار در ذهن من ماندگار است. آن 
روز جلالت قدر این زن و شوهر با ایمان 
امروز  را مثل  با گذشت  و  با صداقت  و 
که این کتاب را خوانده ام، نمى شناختم؛ 
تنها گوهر درخشانِ شهید عزیزشان بود 
که مرا مجذوب مى کرد. رحمت و برکت 
الهى شامل حال رفتگان و ماندگان این 

خانواده باد.»

خانم کونیکو یامامورا در سال 1317 
آشنایى  از  پس  آمد.  دنیا  به  ژاپن  در 

با یک تاجر ایرانى به نام اسداالله بابایى، در 
به  سالگى  در سن 20  سال 1337  حدود 
ایران آمد و علاوه بر فراگرفتن قرآن و احکام 
اجتماعى  فعالیت هاى سیاسى -  به  اسلام، 
یافت.  بابایى شهرت  نام سبا  به  پرداخت و 
دوران  در  بابایى  خانم  زندگى  از  فصلى 
پهلوى  رژیم  با  مبارزه  و  اسلامى  نهضت 
سپرى شد. پس از پیروزى انقلاب اسلامى 
فعالیت هاى او ادامه یافت و با شروع جنگ 
تحمیلى، پسرش محمد بابایى راهى جبهه 
شد و در عملیات والفجر1 به شهادت رسید. 
خانم بابایى که تنها مادر شهید ژاپنى بود، 
بیشتر  آن،  از  پس  و  دهۀ 1360  در طول 
و  ترجمه  حوزة  در  را  خود  فعالیت هاى 
همکارى با دانشگاه ، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامى و سایر نهادها گذراند. خانم کونیکو 
یامامورا پس از مهاجرت به ایران به عنوان 
مترجم زبان ژاپنى مشغول به کار شد و در 
ترجمۀ کتاب هاى فارسى به ژاپنى و ترجمۀ 
پویانمایى هاى ژاپنى به فارسى نیز با صدا و 

سیما همکارى داشت. 

بهمن 
1401٢٩

کلاس هـاى  بـرگـزارى  هـمچـنین 
اهم  از  هـنرى  و  فرهنگى  آموزشى، 

فعالیت هاى او به شمار مى رفت. او همچنین 
چند  و  بود  تهران»  صلح  «موزة  فعالان  از 
سال به عنوان مادر موزة صلح در این موزه 
نمادین  سرپرست  به عنوان  داشت.  فعالیت 
کاروان ایران نیز در پارالمپیک 2020 راهى 
شهید  آموزشگاه  ساخت  شد.  مسابقه ها 
محمد بابایى در یزد، راه اندازى بازارچه هاى 
دانشجویان  راهنمایى  و  همراهى  خیریه، 
از  کریم،  قرآن  تدریس  و  ایران  در  ژاپنى 
شهید  مادر  این  متعدد  فعالیت هاى  جمله 
بوده است.  او در 10 تیر ماه 1401 پس از 
طى یک دوره بیمارى دار فانى را وداع گفت. 
از نظر  ادامه  را در  از خاطراتش  برش هایى 

مى گذرانید.

در کتاب مهاجر سرزمین آفتاب، زندگى 
خانم یامورا را از کودکى تا میان سالى پى 
او تحت  مى گیریم، و شرح رشد و نمو 
مردى  با  آشنایى اش  بودایى،  تعالیم 
آمدن  دنیا  به  او،  با  ازدواج  و  مسلمان 
سوزناك  شهادت  بالاخره،  و  فرزندش 
دنبال  یک  به  یک  را  دلبندش  فرزند 

حضرت آیت االله خامنه اى قرار گرفته و 

این  پرجاذبۀ  و  پرماجرا  «سرگذشت   
شیواى  و  رسا  قلم  با  که  دلاور  بانوى 
جداً  است،  یافته  نگارش  حسام  حمید 
شیواى  و  رسا  قلم  با  که  دلاور  بانوى 
جداً  است،  یافته  نگارش  حسام  حمید 
شیواى  و  رسا  قلم  با  که  دلاور  بانوى 

خواندنى و آموختنى است. من این بانوى 
سال ها  را  او  بزرگوار  همسر  و  گرامى 
پیش در خانه شان زیارت کردم. خاطرة 
آن دیدار در ذهن من ماندگار است. آن 
روز جلالت قدر این زن و شوهر با ایمان 
امروز  را مثل  با گذشت  و  با صداقت  و 
که این کتاب را خوانده ام، نمى شناختم؛ 

که مرا مجذوب مى کرد. رحمت و برکت 
الهى شامل حال رفتگان و ماندگان این 



***ازدواج و زندگى ***
وقتى صحبت از ازدواج با یک ایرانى به میان 
آمد، خانواده ام اول کمى مقاومت کردند. آن 
به  ژاپن ذهنیت بدى نسبت  زمان ها مردم 
خارجى ها داشتند و اگر یک ژاپنى با خارجى 
ازدواج مى کرد، آن را براى خانواده آبروریزى 
گذاشتم،  اتاق  به  پا  همین که  مى دانستند. 
برادرم، هیداکى، با توپ پرُ به سراغم آمد و 
درحالى که پدر و مادرم مى شنیدند، سرم داد 
زد و با صداى بلند گفت: تو هیچ مى فهمى 
سختى هایى  چه  مسلمان  یک  با  زندگى 
دارد؟! آن ها هر گوشتى نمى خورند! شراب 
کجاى  ایران  مى دانى  تو  اصلاً  نمى خورند! 
دنیاست که مى خواهى خاك آبا و اجدادى ات 

را به خاطرش ترك کنى؟! 
و  ناامیدى  اتاقم.  توى  رفتم  و  کردم  بغض 
دلتنگى بر سرم آوار شد. دوست داشتم از 
خانه بیرون مى  زدم و صاف مى  رفتم مقابل 
شرکت مرد ایرانى و از او خواهش مى  کردم 

درِ خانۀ ما را نزند و مرا فراموش کند. 
بابایى  اسداالله  با  مقاومت ها،  این  وجود  با 
ازدواج کردم. مراسم ازدواج  را در یک مسجد 
[در ژاپن] انجام  دادیم.  روز بعدش  خانواده  و 
دوستانمان  را دعوت  کردیم  و مثلاً مراسم یا 
ازدواج یک سال در  از  بعد  جشن  گرفتیم . 
اینکه   به خاطر  ماندیم؛  ژاپن  در  کوبه  شهر 
مى خواستم  زندگى ام و مثلاً رفتار شوهرم  را 
به خانواده ام نشان دهم.  دیگر اینکه پسرم  به  
دنیا آمد و مى خواستم  بالاخره  پدر و مادرم  
نوه شان  را ببینند. وقتى فرزند اولم به دنیا 
آمد و 10ماهه شد، به ایران آمدیم. در ایران 
هم خدا دو فرزند دیگر به ما داد: بلقیس و 

محمد.» 

 ***خاطرةه یک ژاپنى از 
قیام پانزده خرداد***

وى در خاطرات خود با اشاره به قیام پانزده 
خرداد مى گوید: «سال  1342 شهرآرا بودیم . 
فکر مى کنم  دو تا بچه  داشتم.  آن  موقع  ظهر 
قرار بود آقاى  بابایى  از بازار بیاید که  نیامد. 
خیلى  منتظر شدم و اصلاً نیامد. کمى  نگران  
شدم . رفتم  بیرون  و دیدم  در شهرآرا همه  جا 
سرباز و پلیس  ایستاده است. پرسیدم:   چه  
خبر شده؟  همسایه مان  گفت: مثل  اینکه  بازار 
شلوغ  شده  و خیلى  وضع  خطرناك است.  هر 
کسى  که  در بازار بوده،  نمى تواند بیرون  بیاید. 
آقاى  بابایى  داخل  بازار سه  راه  حاج حسن  مغازه 
داشتند و آنجا حبس  شده  بودند. تیراندازى  
شروع  شد و بازار را  محاصره  کردند. بالاخره  
دوستان  آقاى  بابایى  به  من  خبر رساندند که  
نگران  نباشید شب  مى آید. خلاصه  ایشان  شب  

آمد.»

بهمن 
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*** آشنایى با همسر***
کونیکو یامامورا دربارة آشنایى و ازدواج خود 
با آقاى بابایى مى گوید: «من در کشور ژاپن 
و استان کیوتو در شهر آشیا به دنیا آمدم. 
تقریباً 20 سال داشتم که در یک آموزشگاه 
زبان انگلیسى با جوانى ایرانى آشنا شدم که 
براى تجارت به ژاپن آمده بود.  آقاى  اسداالله 
بابایى  تجارت  مى کرد و سالى  دوسه  بار براى  
خرید به  ژاپن  مى آمد. البته  نمى دانستم  که  
او  مورد  در  نظرم  هستند.  مسلمان   ایشان  
مثبت بود، زیرا دیده بودم او بسیار صادقانه 
صحبت مى کند و هیچ وقت دروغ نمى گوید 

و بسیار هم خوش اخلاق است. 
به  یکدیگر علاقه مند شدیم  و تصمیم  گرفتیم  
اسلام   به   بابایى   آقاى   اعتقاد  کنیم .  ازدواج  
خارجى،  کشـورهاى   در  بود.  قـوى   خیلى  
بعضى ها جلوى مردم نماز نمى خوانند؛ فکر 
مى کنند که  شاید مناسب  نباشد. ولى  آقاى 
بابایى هر جا وقت  نماز بود، نماز مى خواندند 
و این  خیلى  براى  من  جالب  بود. کم کم آشنا 
شدم که  نماز چیست.  یعنى  فقط  مى خواستم  
از  بعد  مى خوانند.  نماز  چه   براى   که   بدانم  
ازدواج  مطالعه  کردم  و دین اسلام را با سایر 

دین ها مقایسه کردم. 
پیش از آن هم، من در ظاهر دینم بودایى بود، 
ولى اعتقادى به بودا نداشتم. رفتارم کورکورانه 
بود و چون مادربزرگم کارهاى عبادى را انجام 
مى داد، من هم تقلید مى کردم. اما نمى دانستم 
براى چه این کارها را باید انجام دهم و مفهوم 
دعایى را که او مى خواند نمى دانستم. خیلى از 
کسانى که در ژاپن بودایى هستند، فقط ظاهراً 
به این دین معتقدند. مانند ایران که ممکن 
است خیلى ها فقط اسمشان مسلمان باشد و 
واقعاً ندانند اسلام چه دینى است. اگر آن  طور 
که در ژاپن زندگى مى کردم، باز هم به زندگى 
خدا  و  اسلام  دربارة  چیزى  مى دادم،  ادامه 
نمى دانستم. شکر مى کنم که آقاى بابایى مرا 
با اسلام آشنا کرد. هر چه بیشتر آشنا مى شوم، 
از گذشتۀ زندگى خودم بیشتر تعجب مى کنم.



*** دیدار مقام معظم رهبرى 
با خانوادة شهید بابایى***

دیدار حضرت آیت االله خامنه اى از منزل شهید 
بابایى یکى از خاطرات شیرین تنها مادر شهید 
ژاپنى است. او در این مورد مى گوید: «بعد 
از شهادت  پسرم، حضرت آیت االله خامنه اى  
آوردند.  تشریف   ما]  منزل  [به  اطلاع   بدون  
نفر  چند  گفتند  و  در  دم   آمدند  پاسدارها 
مى خواهند به دیدن  شما بیایند. آن  موقع  هم  
نگفتند حضرت آیت االله خامنه اى  مى خواهد 
بابایى  گفت  که  الان  وقت  نماز  بیاید. آقاى  
مغرب  است، بعد از نماز بیایید. گفتند باشد. 
بعد آقاى  بابایى  رفت  مسجد و برگشت . وقتى  
در را باز کردند، دیدند ا یشان دم  در ایستاده  
است. خیلى تعجب  کردیم . خلاصه  آمدند و 
صحبت  کردند. آقاى  بابایى  گفت  که  ما یزدى  
هستیم . آقاى  خامنه اى  گفت  اگر یزدى  بودنتان 
 را مى خواهید ثابت  کنید یک  چیز یزدى  باید 
بیاورید. آقاى  بابایى  هم یک چیزى آورد که  
شیرین  بود. حضرت آیت االله خامنه اى گفت  
حالا ثابت  کردى ! آقاى  بابایى  هم  گفت  یک  
روزى  خدمـت  شما مى آیـم و عـکسى  هم  

گرفتند.»

 ***وقتى ساواك دنبال رسالۀ 
امام (ره) بود ***

سبا بابایى، پس از عزیمت به ایران، علاوه بر 
خانه دارى، به فراگیرى قرآن و احکام اسلامى 
مبادرت ورزید و از همین رهگذر به حوادث 
نهضـت اسـلامى و مبارزه با رژیـم پهـلوى 
رهنمون شد. وى در این زمینه مى گوید: «ما 
اول  در دریانو بودیم.  بعد از آنجا به شهرآرا 
و بعد هم به کوکاکولا آمدیم.  خانم یکى از 
دوستان  آقاى  بابایى ، به نام خانم فقهى، کلاس  
قرآن  داشتند. آنجا مشغول  یادگرفتن  قرآن  و 

احکام شدم و بعد تفسیر را شروع  کردم . 

بهمن 
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